
 توان متون را نقد کردبدون رؤیت نسخ نمی

 
 
گفت، دانست کوچ چه حکایت غریبی است. شعر میپدر غربت را چشیده بود، درد را چشیده بود، و خوب می

در  ۱۳۲۹دانست و تقدیر این بود که قلمش میراثی باشد برای پسرش که سال تصحیح متون و کتابشناسی هم می

 هرات چشم به جهان گشود.

برد و با بنده مثنوی و غزلیات پدر مرحوم بنده ایام تعطیل، من را به آن ییلاق می»گوید: ب مایل هروی خود مینجی

 «.خواندشمس می

 شیخِ فصوص الحکم شرح و او از جوانی به سراغ تصحیح متونی رفت که ریشه در عرفان این مرزوبوم داشت.

شرح مثنوی  ،ستان عرفان: مجموعه رسائل فارسی از پیران ایراندر شب خوارزمی، کمال عربی، ابن الدینمحی اکبر،
القضات خاصیت آینگی: نقدحال و گزیدۀ آثار فارسی عین محمد اکبرآبادی،، از ولیمخزن الاسرار به موسوم مولوی

 .است عرفانی متون به هروی مایل نجیب عشق از ایگوشه معارف سلطان ولد و همدانی

پردازی در حوزۀ تصحیح مطرح هایی را دربارۀ نظریهیر از تصحیح و شرح متون، دیدگاهغالبته این پژوهشگر به

 خورد.های خطی به چشم میپردازی و تصحیح انتقادی نسخهکرده که بخش بسیاری از آن در کتاب تاریخ نسخه

 گرفت.های نقد در حوزۀ تصحیح متون صورت با نگاهی بر ضرورت نجیب مایل هرویوگو با استاد گفت

*** 
شناسی و تصحیح متون در روزگار کیفی علم نسخه و هایی که برای بهبود کمیّبرای آغاز، دربارۀ ضرورت

 شود صحبت کنید.کنونی احساس می

 که به پرسش شما بپردازم، باید به دو نکتۀ مقدماتی اما لازم پاسخ می گویم:پیش از آن



اعتبار تاریخ های خطی بهشناسی نسخههای خطی است. گونهههای نسخشناسی شناخت گونهالف( پدیدۀ نسخه

شناسیِ تاریخی و نظام آواشناسی، واژگانی، ها از یک سو، و اعتبار زبانهای مختلف آنو محل انتشار و خاستگاه

 گیرد.و نحوی از سویی دیگر انجام می

های جهان که در چه در قلمرو کُتُبخانه جهان و پهین قلمرو در چه ـ امروزه ما در زمینۀ جملگی علوم و فنون

های خصوصی و شخصی که به تعداد کم یا زیاد کنند و نیز کتابخانهداری میهای خطی را نگاهها نسخهآن

شناسی لحاظ اصطلاحشناسی، بهشناسی، و هم نسخهداری و کتابیم که هم کتابـ شاهد های خطی دارندنسخه

غایت رشد کرده و در مسیر تحولات بسیار مجال طرح یافته، به« کتاب»و « نسخه»ه از هایی کاعتبار تعریف و به

 آمیز قرار گرفته است.سریع و شتاب

ها کاملاً هایی در ساختار نسخهدرستی شناخت. نکتهها و منابع را بههای پیشین، نسخهتوان با دریافتدیگر نمی

ها را بشناسیم و معرفی کنیم. برای های چهارپنج دهۀ پیش نسخهتتوانیم با پسندها و دریافمشهود است که نمی

های بعض از امکنۀ فرهنگی در آوریم که تقریباً از نیمۀ دوم سدۀ هشتم در نسخهمثال، بلندای سطور را در نظر می

 قلمرو فرهنگ ما تفاوت کرده است.

ها بیش از اندازۀ های سه گانۀ آنت که کنارهصورتی کتابت شده اسها بههایی که متن آنهمین گونه است نسخهبه

پردازان رواج داشته و متأثر از نویسی در میان گروهی خاص از نسخهمتن بیاض و نانبشته مانده. این ادب نسخه

 نماید.پسندی ویژۀ علمی می

ها این گونه نسخه آمده است. روشی درفراهم می« رسم خزانهبه»هایی که رسم نسخه و گونه است راههمیننیز به

های اند، تنها روش دیوان را در ساختار نسخهکردهمی« تغذیه« »دیوان»متداول بوده است که در آن، چون کاتبان از 

ی خاص بر متن «دیوان»اعتبار موضوعی، از تأثیر پسندهای ها هم بهاین نسخه« متن»اند؛ کردهمذکور رعایت می

 کند.نیز حکایت می

های کتابتی خاصی دارد که ونۀ دیگر است، آثاری که مثلاً در برخی از ازمنه و امکنه روشو نیز هم از گ

ها حاکی از آن است که یا کاتبانِ آن آثار از همدیگر تتبع و شود. این مانندگیها دیده میهایی در آنمانندگی

شان او شناخته است و در نسخه های کاملش نام و ناند یا کاتب آن آثار یک فرد است که در نسخهپیروی کرده

)/  نسخه تواندمی ـــ شده شناسایی و آمده دست به آن ناقص صورتبه که ها(ی نویسانیدۀ او ـــ)نسخه

 .شناخت مکانی و زمانی اعتباربه او ناقص( هاینسخه

نسخ، هرگز ها(ی شناسی دقیق و سنجیده و تصویر مشجره )/ مشجرهاین نکته حاکی از آن است که بدون نسخه

 آید.تصحیح انتقادی متون به حاصل نمی



 ـ لحاظ تاریخ زبان فارسیهای خطی بهب( نکتۀ مهم دیگری که در آغاز باید گفت این است که شناخت نسخه

خورِ در آواشناسی تاریخ موردِ در را مثال. دارد بلند و منیع بس جایگاه هم ـ نحوی و واژگانی، آوایی، نظام از اعم

روی، تحقیقی فراگیر و علمی در زمینۀ آواشناسی در تاریخ این زبان هیچبینم. هنوز در زبان فارسی، بهح میطر

 شویم.وغریب نیز در این زمینه رویاروی میصورت نپذیرفته است و گاه با نقد و نظرهای عجیب

در مشرق و مغربِ  /z دقیق / ذ / نشان از آن دارد که رسیدن به کاربردِ« ذال»یک مطالعۀ اجمالی در موردِ حرف 

وتمام بررسی شود. با کمالهای خطی فارسی بهزبان فارسی، زمانی میسّر تواند بود که گونۀ جغرافیایی نسخه

های باستانی ایران و نظام های شمس قیس رازی و خواجه نصیرالدین طوسی و تأثیر آواهای گویشبررسی نظریه

ای کامل و مطلوب، فقط در زمینۀ شناخت تاریخ همین واهیم توانست به نظریههای عربی و ترکی، خآوایی زبان

آوا، در مطالعاتِ درزمانیِ زبان فارسی دست یابیم؛ وگرنه، پرداختن و تکرار نقد و نظر خواجه نصیرالدین طوسی 

 دانی تواند بود.و شمس قیس رازی، امروز کار هر فارسی

شناس زمانیِ آن به یک گروه محقق نسخهاسلوبِ درقیق نظامِ آوایی زبان بهبینیم حتی فقط برای شناخت دوقتی می

دمیم و وحشت ها هفتاد من باد در غبغب خویش می«ما»ام که چگونه بعضِ از شناس نیاز است، در حیرتزبان

فرهنگ را هنوز های بسیط تاریخ ها و دقیقهداریم از این که جهانْ تحقیقات علمی صُوَر مشرقی و مغربی این نکته

 آهنگای برقزنیم و گاه بر اثر جرقهشده در طی قرون و اعصار دم میناشناخته است؛ از مسایلی پیچیده و دگرگون

کنیم و بر پذیرفتاری آن که در ذهن ما ایجاد شده است مسائل و مباحث مرکب را هم حدورسم ترسیم می

 فهمند و نه توان فهم آن دارند.نای روزگارمان، نه میکنیم که خمُشان آگاه و داای تأکید میاندازهبه

درستی دقت کنیم، خواهیم دید مثلاً در تاریخ فرهنگ فارسی و عربی به« امالی»اگر بر نوعی از آثار مشهور به 

های چهارم و پنجم هجری نداشته است. در سده« لهجۀ هروی»عبدالرحمن جامی درک و استدراکی علمی از 

گونه از آثار گذشتگان شناسی و تصحیح اینپیشینیان به نسخه« املایی»ست کسانی که بر آثار نحو اهمینبه

مانده از اند، که تحقیقات برجایها شناخت درستی نداشتهتنها از کیفیت پردازش همَزمانی آنها نهاند. آنپرداخته

 حتی و ناخوانده اند،پرداخته هاکتاب از( / zanrپیشینیان را که به چگونگی و چندی و آداب پیدایی این نوع )

تصحیح عنوان آثار یک مؤلف ها را بهکتابها اینق.(. آن ۵۶۲: وفات) سمعانی الاملاء و الاستملاء مانند اند؛نادیده

اهتمام چند شاگردِ یک استاد )/ مجلس گو: پیر خانقاهی و دیگران به« املایی»اند، غافل از این که گاه آثار کرده

اند و گاه، درست پس از اعم از فلسفی و کلامی و ادیب و فقیه و غیره( در حین املا، تحریر )/ کتابت( شده

ها های املایی را به وجود آورده است که هریک از آنها اسباب پیدایی چند گونه از نسخهمجلس املا، این نکته

موازات گونه آثار بیشتر بهدهد. اینا نشان میوهوای زمان و مکان و کمیت و کیفیت اهلِ آن مجلس املا رحال

 اند.همدیگر و ندرتاً در ازمنه و امکنۀ جداگانه فراهم آمده



ها را فهرست اند، آنهای املایی، نارسیدهنویسان معاصر که به ژرفای چونی و چندی صور متنحال، اولین فهرست

ترین و نیز ترین و ناپختهصحیح التقاطی ـــ که آساناند؛ و بدتر از آن، مصححانی که در روزگار ما به تکرده

اند تحقیق درزمینۀ اندیشگی و تکامل فکری صاحبان آن آثار را ناممکن ترین روش است ـــ اهتمام کردهنادرست

لحاظ تاریخ اندیشگی در ادوار ها متن اساسی در این حوزه وجود دارد که بهاند. با این ملاحظه، دهو نامیسر کرده

گوناگون زبان فارسی سخت کارآمد هستند و کاربرد چشمگیر دارند؛ اما چون بر مبنای ذوقِ ادبی و تبدیل به 

ها( بین باید به عکس )/ عکساند،هرگز اعتبار علمی ندارند و محققان نازکصورت التقاطی تصحیح شدهاحَسَن به

 ها.آنهای ها توجه کنند، نه به تصحیحها(ی آنو صور نسخه )/ نسخه

نویسی و تصحیح متن، شناسی در همۀ سطوح و اطوار، اعم از فهرستالعادۀ نسخهدادن اهمیت فوقبرای نشان

کنم تا بیش از این مصححان معاصر ما، خاصهّ جوانان دانشور موضوع مورد بحث را با مصادیقی توأمان می

هم دریافتِ تاریخِ اندیشگی در روزگاران مختلف کاریِ تصحیح التقاطی نیفتند و نکتۀ مورمان، در دام آساندیده

، «گویمام و بار دگر میبارها گفته»گونه که های بسیار بااهمیت در تصحیح متون تلقی کنند. همانرا از نکته

کردن صورت بهین از آن متن توان صرفاً سنجیدن متنی بر پایۀ چند و چندین نسخه و عرضهرا نمی« تصحیح متن»

 دانست.

 

شناسی و تصحیح درست اکنون به تعریف دقیقی از نسخه صحبتی که مطرح کردید به اعتقاد شما آیا همبا 

 ایم؟متن رسیده

شناسی و تصحیح متون، یادآوری است و جایگاه بس بلند آن در متن« شناسینسخه»در این موضع که بحث بر سر 

اند و آن آداب، به نویسان آدابی داشته، کاتبان و نسخهنویسی و اسنتساخ کتبای از ادوار نسخهکنم در هر دورهمی

های زیست معنوی و مادی در همۀ زمینه« تکامل»نویسان مرعی بوده است. بحث وبیش، توسط نسخههر حال، کم

جایگاهی درخور و سزاوار داشته است که بررسی همۀ « تکامل»نویسی نیز پدیدۀ انکاربردار نیست. در زمینۀ نسخه

اندازم که با طور مثال، به یاد مینماید؛ اما بههای مختلف در این زمان میسر نمیها و زمانهای آن در مکانزمینه

ها، چه به قلم مؤلف باشد چه مترجم یا کاتب، ها و جُنگآوردن مجموعهتوجه به آدابِ تألیف، ترجمه، یا فراهم

ها و شناسیکِ مؤلفات و ترجمهای از مسائل متنبه پاره تواناز نشانه و اماراتِ نسخه و ساختار آن، دقیقاً می

 ها پی برد.جُنگ

دیگر تعبیر، در موارد زیادی، توان از توانایی مؤلّف سخن گفت. بهسهولت میخط مؤلفان، بهدر زمینۀ مؤلفات به

شدۀ  گردآوریکند. مثلاً یک نگاه دقیق به ساختار اثرِهای خطیّ خود از ارزش متن حکایت میساختار نسخه

 اثر، این از پیش دهدمی نشان مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال (،ق ۶۹۳سال دمانیسی سیواسی )زنده بهاحمد 



 آشکار اثرش دیباچۀ از کهچنان مؤلف، و است، بوده شده تدوین و تألیف درازدامن بسیار و ارزشمند اثر چندین

 ها اثرش را ساخته است و پرداخته.ای آنده و بر مبنبر کامل بهرۀ هاآن از شود،می

ها، شناختگی وجود دارد و آن شناختگی مبتنی بر این است اصولاً در یک نظریۀ اساسی و فلسفی، در همۀ زمینه

ای که اگر زبان یک حوزۀ علمی بر اثر گذر زمان تغییر پیدا کرد، تعاریفی که پیش از آن معمول بوده است و عده

 تر به وجود آمده است.اند و جای آن تعاریف، تعاریف مناسباند، دیگر منسوخ شدهکارکردهبراساس آن تعاریف 

داده استاست و این مبنا محل اختلاف افرادی بوده  تصحیح متون در تمام این یک قرن و نیم اخیر بر مبنایی رخ

کند و درست هم هست. اند. برای مثال، مصححی علیکم بالمتن تصحیح میاست که در آن زمینه کار کرده

گوید: علیکم آورد و میگذارد و متنی را که چندین بار تصحیح شده است به بازار میمصححی دیگر حواشی می

کنند افرادی ها کار میشود. افرادی که در این زمینهبالحواشی. حاصل همۀ این کارها تبدیل به یک حوزۀ علمی می

کردند؛ کنند. این اهتمام را پیشینان هم میی در زمینۀ تصحیح متون میهستند که اگر کمی بیندیشند اهتمام خوب

ای از کتاب اشارتی بردند و تنها در گوشهپیشنیان که بعضاً به این کارها اهتمام کردند حتی نام خود را در متن نمی

 اند.کردند که نسخه را مقابله کردهمی

های بسیاری در کشور درستی در دسترس نداریم. فهرست یکی از مشکلات اساسی ما امروز این است که فهرست

های های عمومی، و فهرستای، فهرستهای کتابخانهنوشته شده است که همه ذوقی هستند؛ برای مثال، فهرست

 ای.منطقه

نسخ خطی در این کشور هنوز شناسایی جدی نشده است، هرچند منابعی در ایران گردآوری شده و امکانات 

اکنون در تضا کرده که تعداد زیادی از نسخ خطی از کشورهای همسایه به این کشور بیاید و هماقتصادی اق

ای نیست غیر های کشور موجود باشد. در این کشور باید توجه کنند که در زمینۀ تاریخ و فرهنگ، چارهکتابخانه

های نسخ خطی که ما . فهرستکه از مبانی آغاز شود. این مبانی متضمن فهرست کامل از نسخ خطی استاز این

اند که فقط الفبای ها را بیشتر کسانی نوشتهاکنون در دست داریم مملوء از اغلاط است. این تعداد فهرستهم

لحاظ ساختارشناسی، تاریخی، اند که یک نسخه را بهدانستند، و معمولاً توان آن را نداشتهنویسی را میفهرست

 درستی بررسی کنند و فهرستی درخور ارائه دهند.شناسی بهی، و کلیات زبانشناسی، آواشناسکاغذشناسی، خط

نویسی نوعی انسجام وجود داشته باشد. نویسی طبقات دارد، باید در فهرستهمانگونه که گفته شد، فهرست

یک  شود و فهرست مشترکای تکرار نمیشود که در فهرست منطقهصورتی نوشته میامروزه فهرست کتابخانه به

کند؛ امروز ما شود و همان فهرست هم در قلمرو نسخ یک زبان تغییر میای دیگر نوشته میکشور هم به گونه

 ها را به صورت منسجم در دسترس نداریم.یک از اینهیچ

 



اعتقاد دارید نخستین کسانی  های خطیپردازی و تصحیح انتقادی نسخهنسخه شما در کتاب خودتان تاریخ

طور جدی و علمی پرداختند افرادی مانند علامه قزوینی و استاد فروزانفر انتقادی متون به که به تصحیح

ای که در خارج از کشور ها گرفته شده و عدهاند. برخی اعتقاد دارند که شیوۀ تصحیح متون ما از غربیبوده

. حال از نظر شما، هم صورت رسمی وارد ایران کننداند این روش تصحیح را بهاند، توانستهتحصیل کرده

اکنون برای تصحیح انتقادی باید چه کرد؟ آیا روش جدیدی برای تصحیح متون لازم است و یا با روش 

 همان شیوه انجام داد؟توان تصحیح متون را بههمان دانشمندان و علمای گذشته می

انکار کردند علامه قزوینی  ام کههای اخیر که از سوی برخی عزیزان چاپ شده است، دیدهدر برخی از نوشته

که روشی که مرحوم علامه قزوینی به کار برد کاملاً غربی بود. ها آموخته باشد، درحالیتصحیح متون را از غربی

نشستن نیست؛ یک ذهن هوشیار و کسیبله، ایشان از مسائل آموزشی مطلع نبودند؛ ولی آموزش فقط درکلاس

تواند درس بگیرد. اگرچه ممکن است علامه قزوینی در کنار زید هم میهوشمند از محیط و فضایی که در آن می

ها با ها دیده است که آنها، درس تصحیح متون نخوانده باشد، ولیکن در کنار آنرینولد نیکلسون و امثال این

و همان  کنند. مانند علامه قزوینی، افراد دیگری هم هستند که پیروی از این روش کردندمتون خود چه کار می

 روش را ادامه دادند.

هایی های دیگر، در واقع روشایم، در زمینۀ لغت، در زمینۀ حدیث، و در زمینههایی که ما در متونمان داشتهروش

بینیم. برای مثال، این تأثیر در ربع رشیدی تا قرن هفتم بوده است. از قرن هفتم، تأثیر چین را در فرهنگمان می

طور جدی پیگیری نشده است و تنها شود. منتها، این روش هم بهقطۀ عطف محسوب میبسیار آشکار است یک ن

اند. از قرن نهم هم ما فرهنگی سیاسی داریم که تا برخی افراد با استفاده از امکانات دیوانی جامع النسخ تهیه کرده

مخرب نیست و به جامعه ضرر  امروز ادامه دارد. نکتۀ مهم در تصحیحْ اندیشیدن است. این اندیشیدن تا وقتی که

 رساند، سودمند و درخور عرضه است.نمی

  
اید که باید بین متن تخصصی و متون همگانی در تصحیح گوهای خود بیان کرده و پیش از این در گفت

ها توجه اعتقاد شما، چرا مصححان ما در دورۀ کنونی کمتر به این تفاوتهایی وجود داشته باشد. بهتفاوت

 ؟دارند

 صورتبه را گلستان و بوستان گونه است که اشاره کردید. مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی بزرگوار،متأسفانه همان

 متن یک بلکه نیست همگانی متن یک تاریخ جهانگشای جوینی مانند متنی لیکن. است کرده تصحیح همگانی

ناس که با مأخذ آشنایی دارد باید شیک متخصص لغت و خوانند؛می را متن این متخصصان یعنی است؛ تخصصی

بتواند تشخیص دهد که جهانگشای جوینی در چه سطحی اصالت دارد؟ در چه سطحی این متن ارزشمند است؟ 



شناسی توانیم مسائل تاریخی را با نظریات تاریختوانیم به این متن بها دهیم؟ در چه سطحی میدر چه سطحی می

ها همۀ لوازم تصحیح ی، حتی امروزیان، یعنی متفکران غربی، بسنجیم. اینپژوهی پیشینیان و عصر جوینو تاریخ

 تلقی عمومی متن یک را درُه نادری و بیاییم ما اگر. است گونههمین نیز درُه نادری یک متن تخصصی است. کتاب

 .شودمی خوانده هم عمومی صورتبه کنیم،

وضوع در واقع، مباحث و ظرایفی دارد. درحقیقت، خواهد. این مهای تصحیح میطبقات متون برای خودش روش

ای نامهخواهم نظرم را مطرح کنم و آیینعنوان یک فرد میروش تصحیحْ یک پیشنهاد فردی است. یعنی بنده به

بینید که دواوین ما مشکل دارند؛ هنوز که هنوز است ایم؛ درنتیجه میها را رها کردهتدوین کنم. ما امروز این زمینه

حدیقۀ  خاستگاه هنوز. نداریم است شده نزدیک حافظ به یقیناً و دقیقاً بگوییم بتوانیم که را یوان حافظد یک
 گام یک حتی ششم، قرن اواخر از فعلاً، بگوییم توانیمنمی هرگز که است تاریک و سیاه قدرآن سنایی الحقیقۀ

ای داشته است و بعد از این که از بغداد جدی نایی چه ساختارس حدیقۀ الحقیقۀ که دانیمنمی هیچ. ایمرفته جلو

 برگشته چه صورتی به خود گرفته است.

ای تجدید چاپ های عدیدهچه در چهار و پنج قرن اخیر سامان یافته و در اختیارمان قرار گرفته است و به شکلآن

 ها است.این های جدیدتر ازیک پاسخگوی کار بزرگ سنایی نیست؛ این اثر نیازمند بحثشود هیچمی

 

 شود؟گویید برای متون عرفانی است یا سایر متون را هم شامل میدگردیسی که از آن سخن می

ها قاموسی است. ما در واقع، از یک دیدگاه، دو نوع متن داریم؛ یک نوع از متون ما در حدی است که واژگان آن

دهد. یک نوع دیگر متن هم متون داریم نشان می یعنی بار معنای حقیقی دارد و مفهوم واژگان متون امور واقع را

شوند و وارد کنایه و که در آن، متون بار معنایی مجازی دارد. در این متون، واژگان از معنای حقیقی خود دور می

مجَازات شود؛ چه در نثر و چه در نظم. در این زمینه دیگر بحث استعاره و تشبیه و دیگر مبانی شعر و شاعری می

 آید.زبان به وجود می

شود. متن وقتی وارد تخیل شد شود، آن فرهنگ وارد زمینۀ تخیّل میوقتی بار مَجازات در یک فرهنگ مطرح می

دیوان  کند. درنتیجه، بسا تغییراتی که درکه مَجاز در زبان ایجاد تخیل میبا دگردیسی مواجه خواهد شد؛ برای این

اند و اند یا سالکان و عارفانی که با هم ابیات حافظ را خواندهتیموری به وجود آورده عصر شعرای بینیدمی حافظ

تر خودشان اند، حال حافظ را به حال مناسبکه از دیوان حافظ فال گرفتهاند و با توجه به آنآن را دگرگون کرده

 اند.تبدیل کرده

 



ای ی قرون و ادوار مختلف تغییر کرده و نسخهگویید که شعر حافظ در پدیدگاه جالبی است. یعنی شما می

که الان در دست ماست، نسخۀ اصلی و خطی با مقدمۀ محمد گلندام نیست و این دگرگونی در شعر حافظ 

ای از دیوان حافظ منتشر شده که ایجاد شده است. این حرف بر چه مبنایی است؟ برای مثال هم اکنون نسخه

 ده به زمان زندگی شاعر است.شترین نسخۀ حافظ و نوشتهقدیمی

ای به دست نیامده که از زمان حافظ باشد. در واقع حافظ غزلیات اندکی دارد که به قرن هشتم تاکنون چنین نسخه

. یعنی 8۱7باشد یا  8۱۲ترین نسخۀ موجود حافظ باید شود. ولیکن تا جایی که بنده اطلاع دارم، کهننزدیک می

توانیم به هایش تغییر نکند نمیاست. شعر حافظ هم شعری است که اگر واریانت از قرن هشتم به این طرف بوده

 از یکی بنده، گمانبه یعنی. است دیوان حافظ حُسن بلکه نیست، عیب دیوان حافظ آن بها بدیم. دگرگونی در

، روانی، پختگی حافظْ شعر هایواریانت در دگرگونی و دگرخوانی، دگردیسی، در کلان بسامد همه این دلایل

 ها بهای بسیار دهیم.شیوایی، و ارزشمندی شعر حافظ است. ما باید به این دگرگونی

ای که در دست داریم، متنی تاریخی ترین تا واپسین نسخهولیکن یک کار که ما باید انجام داد این است که از کهن

گویان، و خوانان، فارسینان، فارسیزباعرضه کنیم تا ببینیم حافظ و حال حافظ بر تا چه اندازه حالات فارسی

نویسان تأثیر گذاشته است. در حوزۀ مَجازات زبان حافظ هم، ای بسا که یک فرهنگ چهار یا پنج جلدی فارسی

 جداگانه به دست بیاید.

  
خصوص که شاهنامه هم در طی قرون شود. بهاین مَجازات در واقع در اثری مثل شاهنامه هم زیاد دیده می

ها در شاهنامه هنگ شفاهی شده و به زبان مردم کوچه و بازار راه پیدا کرده است. آیا این دگردیسیوارد فر

 هم رخ داده است؟

دانید، یک کتاب سیاسی تلقی شده است؛ چون یک حماسۀ ملی که میصددرصد. شاهنامه از بدو سرایش، همچنان

نظر بنده، وده و تا امروز هم کتابی سیاسی است. بهاست. در همۀ ادوار و همۀ اعصار، شاهنامه یک کتاب سیاسی ب

ای در حال حاضر، تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق یک کار نسبتاً سودمند از شاهنامه است، ولیکن کار تمام شده

درستی اخراج حق، بهتواند تکمیل شود. ابیاتی که ایشان تشخیص دادند و از متن بیرون کردند، بهنیست و می

سری مسائلی که ممکن قدر از خویشتن یا از یککند که آنون شخصیت و روحیات فردوسی اقتضا نمیاند؛ چشده

است به آن باور هم نداشته بوده باشد سخن بگوید. هر دکتر جلال خالقی مطلق چند مورد ملامت برخی از افراد 

 ارج شوند.گمان بنده، بجاست این ابیات را از متن شاهنامه خاند، بهدیگر قرار گرفته

 



بینید وگویی بیان کرده بودید که نیاز است هر سی سال متون دوباره تجدید شود. چه ضرورتی میدر گفت

ای که نیکلسون تصحیح کرده است، دوباره تصحیح شود. آیا باز هم تجدید یکبار، مثلاً مثنویسالکه هر سی

 تواند مفید باشد؟این گونه متون می

کند و در ساحلی مرور زمان، یک فرهنگ رشد میتجدید تصحیح این است که بهدر واقع، زمینۀ ضرورت 

شوند و به ای هم دیده میشود و نسخ ناشناختهای شناخته میتر، متون ناشناختهای مطلوبتر و در دایرهگسترده

متن مجدداً کند این کنیم تصحیح یک متن اقتضا میشوند. زمانی است که حس میآیند و خوانده میدست می

 تصحیح شود.

 ایشان روزگار در اثر این. است کرده تصحیح را رسالۀ قشیریه بینیم مرحوم استاد فروزانفر ترجمۀمثلاً، امروز می

 بنده، گمانبه و شدمی تلقی مهم متون از یکی هم اخیر دهۀ همین تا شاید. بود شاخص و مهم تصحیح یک

اند، که تعلیق نزدهنظیر است و با آناند بیمۀ این کتاب ارائه کردهمقد در قشیری باب در ایشان که تحقیقی

گذارند کمتر ها بر متون میتحقیقاتشان در فهارس گنجانده شده است. آن فهارس از یک جلد حواشی که برخی

ۀ نسخۀ شدچاپ متن زیرا است؛ کرده پیدا فراوانی اشکالات امروز( فارسی مترجَم) رسالۀ قشیریه نیست. اما متن

دهد لازم است این های آشکاری با متن مترجَم فارسی دارد و نشان می، تفاوترسالۀ قشیریه بغداد، از متن عربی

 صورت دو ترجمۀ جداگانه تصحیح و چاپ و عرضه شوند.متن مترجَم و متن ترجمه از نسخۀ بغداد به

هایشان ر قرن هفتم در نوشتن دانشنامههای عرفانی متوجه شدم که عارفان دیگری نیز ددر تصحیح دانشنامه

 ارائه سنجیده بسیار ایترجمه با و اندگرفته را عارفان گفتارهای کتاب این از و اندداشته نظر رسالۀ قشیریه به

 دوباره دهه چند از بعد را مصحح متن یک توانیممی بیشتری اطلاعات با ما دهدمی نشان همه هااین. اندداده

 دست به الخیرحالات و سخنان ابوسعید ابی رض بفرمائید یک دهه بعد، یک نسخۀ بسیار جدی ازف. کنیم تصحیح

 .نشود تصحیح تجدید کدکنی شفیعی دکتر تصحیح نبیاد آیا بیاید؛

شوند تصحیح و عرضه شد، حاضر نمی بار عجولانهکه متنی یکمتأسفانه برخی ناشران هستند که به محض این

ها روی داده است. پ کنند. حتی اگر به ایشان گفته شود که در هنگام چاپ، این افتادگیکه متنی منقح را چا

خاطر یک ضمیر، بارها تصحیح شده است که آیا ها، برای مثال آثار شکسپیر، بهکه در غرب، اکثر نوشتهدرحالی

های کلان ن متأسفانه ظلمصورت جمع به کار برده است یا فرد دیگر. ولی ما در متونماشکسپیر این ضمیر را به

 ایم.کرده

 

اکنون تصحیح متون با آن مواجه است کتابسازی و انتحال است. مثلاً اشاره کردید معضل دیگری که هم

 دیگری تصحیح پیش سال چند و کردند تصحیح را سنایی حدیقۀ الحقیقۀ مرحوم محمدتقی مدرس رضوی



کرد. متأسفانه این فضا در سالهای درس رضوی مطابقت میم مرحوم تصحیح با عیناً که شد منتشر اثر این از

 افزایش بوده است. از نگاه شما برای مقابله با این معضل چه باید کرد؟اخیر روبه

های یک متن را نباید بدون روئیت نسخ خطی که مصحح به کار گرفته است نقد کرد. در غیر این صورت، حرف

گاه خطی باید نسخ را در اختیار داشته باشد یا لااقل نسخۀ اساس را ببیند آنآید. منتقد نسخ عدیدۀ بسیار پدید می

کند تا این آوا را بشناسد به نقد یک متن مصحَّح اهتمام کند. برای مثال یک مصحح گاه یک سال روی متنی کار می

ه بوده است یا بر اثر دلیل در این واژه این آوا آمده است. آیا این مصوت یک صوت اصلی این واژچهو بفهمد به

 شدن به این واژه متصل شده؟آهنگین

اضافه « ی»آمد که مثلاً در فلان متن، این هایی برای بنده میکردم، گاه نامهیاد دارم در گذشته که من کار میبه

اضافه همان کسرۀ « ی»اند که این دانستهخواهد. چرا این را اضافه گذاشتید؛ ولی خوب نمیاست کسرۀ اضافه می

رفته و کاربرد داشته های زبان فارسی این صورت اضافی به کار میدانستند در برخی از گونهاست. یعنی نمی

 گونه مطالب در متون زیاد است و امروز این چیزها شناخته است.است. از این

 

متون هم اکنون های نقد های نقد متون و تفاوت آن با نقد متون عمومی اشاره کردید. در روششما به روش

 هایی ضرورت دارد؟چه روش و دیدگاه

شود و آن های گوناگون در متون مطرح میخود، روشکنیم، خودبهوقتی دررابطه با طبقات متون صحبت می

متنی را. ما متونی داریم کند و از دیدگاه دیگر، نقدهای برونمتن را اقتضا میها، از یک دیدگاه، نقدهای درونروش

ها باید از خانوادۀ نسخ استفاده کرد؛ یعنی یک ها را با یک نسخه تصحیح کرد و برای تصحیح آنوان آنتکه نمی

خانوادۀ مشترک از نسخ اصل وجود دارد که متشکل از چهار یا پنج یا حداقل دو یا سه نسخه است و باید همۀ 

 لحاظ آواشناسی و واژگان نقد و بررسی شوند.ها بهاین نسخه

اید با رؤیت و بررسی اصل یا عکس نسخی که مصحح در اختیار داشته به نقد اثر پرداخت. نقد متون وانگهی، ب

متنی و منابع پیشینیان متن بررسی شود. آن موقع است که متنی و برونلحاظ درونمبتنی بر این است که متن به

 درستی نقد شده است.توانیم بگوییم یک اثر بهمی

کنم شود. بنده با صراحت عرض میتر از تألیفاتی است که امروز انجام میده، بسیار سنگینگمان بنتصحیح متن، به

که شما در تصحیح، مثلاً، وقتی متنی از قرن ام در تألیف بسیار بیشتر است تا در تصحیح. برای آنکه توانمندی

تم قرار دهید تا بتوانید متن را هشتم دارید، باید شش یا هفت قرن در تاریخ به عقب بروید و ذهنتان در قرن هش

 کنید به این متن برسید.که امانات این قرون را حفظ میتصحیح کنید و در عین این



اند که عطار به وجود آمده است؟ فرض بفرمائید در بررسی آثار عطار باید بدانیم پیش از عطار چه کسانی بوده

که باید گویند مدیون است؟ یا اینمی« جولابی»ز به او که امرو« جُلابی»عطار مدیون چه کسانی است؟ چقدر به 

« ها»را « الف»هر دو درست هستند. همچنین لازم است آگاه باشیم در آن قلمگاه « هوجویر»یا « هجویر»بدانیم 

. گویندشود، یعنی مثلاً به ادبیات هدبیات میچه، هنوز در گونۀ فارسی کابل الف به ها تبدیل می .کنندتلفظ می

شده نیست و باید روی آن تحقیق شود. برای مثال، جُلابی منسوب به محلی در نیشابور  ها برای ما شناختهاین واژه

ای بوده که در آنجا گلاب گرفتند و این جلاب که سمعانی آن را ضبط کرده محلهجا گلاب میاست که در آن

 هرت یافته است.گرفتند و گلابش مشهور بوده به همین دلیل به این نام شمی

های بسیار دارد. یعنی رفتن به اصل زمان مؤلف؛ یعنی رؤیت نسخی که به هر حال بحث دربارۀ متون دشواری

شناسی تاریخی، جغرافیای تاریخی، مفاهیم ها کار کرده است. بر این مبناست که از زبانمصحح بر اساس آن

ود؛ درنتیجه، کار نقد متون بسیار دشوار است. اگرتألیف شتاریخی، پیشینیان، و پسینیان یک متن آگاهی حاصل می

 ایم.مبتنی بر تفکر و تخلق باشد، آن بحث دیگری است که ما به این زمینه نرسیده

 

به بیان دیگر شما معتقد هستید در ادبیات فارسی اثری نداریم که متأثر از اثر دیگری نباشد و همۀ آثار ایدۀ 

 اند؟قبلی داشته

دلیل اینکه فرهنگ ما مبتنی بر شهود است؛ ایم. بههم به اثری که در حد نظریه خلق کرده باشیم، نرسیده هنوز. بله 

بر شهود پایه گرفته و بر شهود استوار شده است. ما فرهنگی داریم که اگر دقیق بررسی شود، فرهنگی اشراقی 

د استواری و پیگیری نداشته است. است. زبانمان هم یک زبان شهودی و اشراقی است و عقلانیات در آن رش

 ستیزی در فرهنگ ما از خاندان نوبختی آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است.فلسفه

 هاچه تاریخی ایران بینیممی بخوانیم، دقت با را کتاب این اگر برآمدن اسلام در ایران. اخیراً کتابی خواندم به نام

بینیم درستی بشناسیم، میبنده و باطنی بسیار عمیق دارد. اگر یونان را بهیفر ظاهری کتاب این. است داده اسلام به

شویم که خیلی از مسائل را شعارآمیز اندازه از مفاهیم این خطه بهره گرفته شده است؛ آن موقع، متوجه میکه چه

یده است و باید کنیم و وای به حال جوامعی که فرهنگشان را فقط از شعار بسازند؛ چون فرهنگ یک پدمطرح می

 «.خدایا چنان بیاموزم که بتوانم عمل کنم»گفتند که: ورزیده شود. عرفای ما در گذشته همیشه می

  
شود. متأسفانه، تربیت مصححان آگاه موضوعی مشکلی که اشاره کردید دقیقاً درنظام آموزش عالی ما دیده می

ت. قبلاً خودتان اشاره کرده بودید که در ها و مراکز آکادمیک ما فراموش شده اساست که در دانشگاه

 خوانی اضافه بشود.ها در مقطع لیسانس نیاز است چند واحد برای تصحیح متون یا متندانشگاه



 از درس واحد ده گرایش، یک عنوان به بلکه موضوع، یک عنوانبه نه هادانشگاه در باید ام؛کرده عرض بارها من 

شته شود تا کسانی به این زمینۀ فرهنگی که گرایش دارند، بتوانند با گذراندن این اگذ دکتری دورۀ تا لیسانس دورۀ

 زمینه، کارشان را آغاز کنند.پیش

 

باره کمی توضیح دهید اید. اگر امکان دارد دراینهای خود بر تصحیح گروهی تأکید کردهشما در صحبت

متنی اعمال سلیقه شود و نتوان یک نتیجۀ  عنوان مثال، اگر درکه تصحیح گروهی فرصت است یا تهدید. به

 تواند کارکردی علمی داشته است؟واحد از تصحیح متن گرفت، آیا تصحیح گروهی می

تصحیح متون اصولاً یک پدیدۀ ذوقی نیست. نسخه شناسی یک علم است و در نظر پیشینیان تا سدۀ هشتم، 

رفت. از زمان تیموریان نویسی نمیبه سمت نسخهشده است. تا آن زمان، هر فرد عادی صورت علم دیده میبه

پردازی یک نویسی به هنر گرایش پیدا کرد و ذوق در آن دخالت کرد. قبل از آن زمان، پدیدۀ نسخهپدیدۀ نسخه

شناس داشتیم که خط را الخط و افراد خطگویند علمهای پیشین که نگاه کنید، میعلم بود. به اکثر دانشنامه

فهمیدند خط از کدام قرن است و از نیمۀ نخست آن است یا اواخر آن. وقتی یک زمینۀ فرهنگی میشناختند و می

 این ولی دهند،می نسبت میبدی به فعلاً را کشف الاسرار بردار نیست. برای مثال، برخیشود آن زمینه ذوقعلم می

ای مشخص های عدیدهدر نوشته روم فارسی گونۀ زبان و است؛ مروی زبان سبک و است برخاسته مَرو از اثر

 است.

شود. بهترین راه برای رسیدن به مقصود این است که کارها ممکن است بر اثر خستگی زمان مصحح دچار خطا 

صورت گروهی انجام شود. طریقۀ کار گروهی این است که اثر را در هفتاد و اندی باب تقسیم کنیم و سه یا به

آن کار کنند. البته چون این کار باید بر مبنای علم انجام شود، باید نظریۀ علمی چهار نفر با یک سرویراستار روی 

 شود.ماند که امروز تألیف میهایی میرا برای کل گروه تفهیم کرد. این کار دقیقاً به دانشنامه

 متأثر راجآنند های معاصر از فرهنگفرهنگی بسیار درخور است و بدون استثنا، تمام فرهنگ آنندراج برای مثال

 خوبی بسیار پاسخگوی و است شده تألیف قارهشبه در فارسی زبان متون ترینمهم مبنای بر فرهنگ این. هستند

 است مسلم چهآن. نداریم شدهتصحیح خطی نسخۀ یک متن این از امروز اما است، متن تصحیح و خواندن برای

 هم مثنوی تیمی ده نفره باید آن را تصحیح کنند. حتیل لااق و ندارد را متن این تصحیح توان تنهایی به نفر یک

 .یافته پایان نیکلسون مرحوم کار کرد تصور نباید و است گروهی کار نیازمند

کار مرحوم نیکلسون براساس روشی بوده است که ما تا آن زمان با آن آشنا نبودیم. درنتیجه، امروز با استفاده از 

داد. بسیاری از متون ما چنان التقاطی تصحیح شده که اگر شما بخواهید از روش کار او باید تصحیح جدید ارائه 

 پذیر نیست.متن یک مفهوم بگیرید و به یک شخص واحد نسبت بدهید امکان



 

 خود که این دلیل حال. سپاسگزارم بسیار دادید قرار فصلنامۀ نقد کتاب میراث استاد از وقتی که در اختیار

 ید و بیشتر به سمت تصحیح متون عرفانی رفتید چه بوده است؟ادنه قدم وادی این به شما

بنده در نوجوانی تعصب بسیار شدید به متون عرفانی داشتم؛ در حد بیمارگونگی. عموماً در ایام تعطیل به ییلاق 

ان دهد. پغمان و درۀ پغمگفتند بیماران را شفا میجا محیطی بود که میرفتم که نزدیک کابل بود. آنپغمان می

رساند و آب و هوای خوشی دارد. پدر مرحوم های بیمار را به سلامت میالعاده عجیب است. انسانمحیطی فوق

خواند و بر اثر این روش ایشان، برد و با بنده مثنوی و غزلیات شمس میبنده ایام تعطیل من را به آن ییلاق می

موم بردارم. بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم نرمک متوجه شدم که باید دست از عصبیت مذموم و مغمن نرم

بوده است که از عصبیت  گیرد و روش بزرگان ادیان، و از جمله دینمان، اینهرحال، خداوند ما را در نظر میکه به

 های حق تخلّق کردند.های حق را در خود بپروردند. یعنی صفات را با صفات و با نامدور باشند و خاصیت

بت بود که بنده راهی که سودمند بود برگزیدم و آن راهْ کار در زمینۀ عرفان است. متون عرفانی انسان همین مناسبه

رساند. مجموعۀ این رفتارها از پدر شروع شد، تا بعد، سالیان دراز و از هجده سالگی، تنها را به آرامش درون می

 ام و به ایران آمدم و به مطالعات شخصی بیشتر مشغول شدم.شده

در دانشگاه علوم انسانی مشهد سه یا چهار تا استاد ورزیده داشتیم. در میانشان دکتر غلامحسین یوسفی استاد 

رفتم. بیشتر در همان گوشۀ اطاق ها را نمیبزرگواری بود که مدیر گروه بودند و من با اجازۀ ایشان همه کلاس

کردم. بیشترین علاقۀ بنده در این زمینه شد و می نشستم و مقداری کتاب که داشتم مطالعهخودم در خوابگاه، می

 بعد هم به همین متون روی آوردم.

 

 موثرترین فرد در این راه پدر بودند یا استاد یوسفی؟

گرا بودند. بسیار کم به مولانا توجه پدر بودند. استاد یوسفی خیلی عارف مسلک نبودند. ایشان بیشتر سعدی

دورۀ فوق لیسانس ایشان واحد درسی دربارۀ حال و احوال مولانا در باب  کردند. من یادم است وقتی درمی

 تو ذهن در مطالب و نیایی کلاس به توانیمی تو که کردند پیشنهاد من به حتی داشتند مولانا دیوان کبیر الترتیبات

 .هست

ن امروز هم، هنوز عرفان توانم بگویم فرهنگ ایران فرهنگ عرفانی نیست ولی در افغانستاالبته بنده به جرأت می

همین جهت است که شما کنند و بهکه مردم متوجه باشند سیر و سلوک عرفانی میآنمحل زندگی مردم است. بی

 بینید در بین مردم کهنسال، امثال، واژگان، لحن، و موسیقی بهکنید و میبرید، بررسی میبه آن سو که تشریف می

 و شهود ارتباط دارد.نحوی با همان تألف و اشراق و کشف 



 

 خواهند به بحث تصحیح متون بپردازند چیست؟در پایان، صحبتتان با جوانانی که امروز می

طور جدی مطالعه کنند و متون را در این زمینه ها همان است که دربارۀ تاریخ این سرزمین بهسفارش بنده به آن

ای نیست. کنندهبه وجود بیاید. در واقع، عرفان نیز پدیدۀ گمراهباره نداریم ای که هنوز درایننامهبخوانند تا اصطلاح

چه امروز در جهان مرسوم ای بسیار شاخص و سازنده است. اما متأسفانه آنعرفان اگر دقیق ورزیده شود پدیده

 شود با تفکر عرفانی چندان سر سازش ندارد.می
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